




آستانه:
تابسـتان بـا تمـام رنگها و سـر سـبزی‌اش بـار و بندیلش را بسـت و راهی 
شـد و رفـت. حتـی نگاهی به پشـت سـرش نینداخـت تا گرمایی یا سـبزی 
چشـم نوازی را بـرای مـن و تـو بـه یـادگار بگـذارد. تابسـتان رفـت تا بعد 
از 9 مـاه دیگـر بیایـد. می‌دانسـتی کـه بلیـط رفـت و برگشـتش را هـم از 
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یکـی از همیـن آژانس‌هـای وسـط شـهرمان گرفـت. امـا الان دیگـر وقـت، 
وقـت خودنمایـی خزان زیباسـت. پاییزی که نشـان دهنده‌ی ذوق و سـلیقه 
یگانـه معبـود ماسـت. راسـتی کدامیـک از ایـن فصل‌هـا را دوسـت داری؟ 
پاییـز، زمسـتان، یـا بهار و تابسـتان! هر کدام از انسـانهای سـاکن در این کره 
خاکـی منتظـر یکـی از ایـن فصلها هسـتند، یا منتظر یـک اتفاق خـوب، که 
برایشـان مهـم اسـت. مثلاً آرزوی دیـدار عزیـزی کـه سـفر رفته، یـا انتظار 
نتیجـه یـک امتحـان سـخت یـا تولـد فرزنـد و... . پـدر و مـادری کـه برای 
رفتن فرزندشـان به مدرسـه لحظه‌ها را می‌شـمارند، تا بعد از آن عکسـهایی 
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را کـه بـه یـادگاری گرفته‌انـد، روی برگه‌هـای سـفید آلبـوم خاطراتشـان 
بچسـبانند.  بعد از مدرسـه رفتن این‌بار آرزویِ بزرگ شـدنش را می‌کشـند 
تـا او را در لبـاس فارغ‌التحصیلـی از دانشـگاه ببیننـد. بعـد از دانشـگاه هـم 
انتظـار دیـدن او در لبـاس عروسـی یا دامـادی و ایـن آرزوها سـر دراز دارد. 
راسـتش خودمانیـم، ما در خیالاتمان چقـدر عمرهای طولانـی داریم. چقدر 
هـم بـه تمـام آرزوهایمان می‌رسـیم مگرنه! انـگار نه انگار کـه هیچکدام مان 
از آینده‌مـان اطلاعـی نداریـم.  هـر وقـت که حـرف از عمـر و زندگی 120 
سـاله می‌شـود، یـاد دعاهای مادربـزرگ و پدر بـزرگ می‌افتم، کـه می‌گفتند 
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پیـر شـوی عزیـزم. آن زمانها بچـه بودیـم و از این جملـه متنفر.خیلی وقتها 
هـم سـگرمه‌هایمان بـه هم گره می‌خـورد و دماغمـان را چیـن می‌دادیم، که 
ایـن پیـری مگـر چـه خوبی‌هایی دارد که شـما پشـت بند هم دعـا می‌کنید، 
پیـر شـوی، پیـر شـوی. اما حـالا می‌فهمیـم که ایـن دعاهـا آنقدرهـا هم بد 
نیسـت.  تمامـی اینهـا یـک آرزوی خوب اسـت، آرزوی طول عمـر و دیدن 

بسـیاری از زیباییهـای این دنیا. 
امـا  تـو فکـر می‌کنـی کدامیـک از مـا طعـم پیـری را بچشـیم، من یـا تو؟ 
کدامیـک از مـا می‌توانیـم کـه بگذاریـم تـا روزگار و زمـان آرد سـفیدِ پیری 
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را روی موهـای سـرمان و ابروهایمـان بریزنـد. کدامیـک از مـن و تـو بـه 
مرحلـه‌ای می‌رسـیم کـه روبـروی آیینه بایسـتیم و ریـز ریـز چروکهایی که 
زیـر چشـمانمان و بالای پیشـانیمان جا خـوش کرده‌اند را بشـماریم و مدام 
زیـر لـب نـوچ نوچ کنیـم و هی بگوییـم »جوونـی کجایی که یـادت بخیر«. 

مـن کـه نمی‌دانـم تـو چی؟
»مرگ به تو نزدیک است و از آینده‌ات چیزی نمی‌دانی«.
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اکِسیرجاودانگی :
البتـه زنـده بودن نعمت خیلـی بزرگی اسـت، که خداوند بـه همه ما لطف 
کـرده اسـت. بـه مـن، به تو به آن شـخصی که گوشـه‌ای از این عالم سـرش 
بـه کار خـودش بنـد اسـت. به طبع عاشـق زندگی بـودن و هـی آرزو جمع 
کـردن و دوسـتدار جاودانگـی بـودن، هـم از ویژگی‌هـای تمـام انسـانهای 
خاکـی اسـت.  بـه نظرم خـودت بهتر از مـن می‌دانی کـه، از زمانهـای قدیم 
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همیشـه دانشـمندان و کسـانی که از علم سـر رشـته‌ای داشـتند دنبال اکسیر 
جوانـی و دارویـی بـرای طـول عمـر و جاودانگـی بوده‌انـد. اما تـا جایی که 
بنـده مطلعـم هنوز بـه جایی نرسـیده‌اند. پس نتیجه می‌گیریم، خانـه پرُش را 
کـه فـرض کنـی، من و تو اگـر بخواهیم خیلی به سلامت خودمـان اهمیت 
بدهیـم شـاید 120 سـال یا کمی بیشـتر 130 عمر کنیم. بعدش دیگـر از این 
دنیـا مرخـص هسـتیم. تو مسـلمانی من هم همینطـور. با کتاب آسـمانی‌مان 
هـم آشـنا هسـتی، پـس چرا به سـخنانی کـه در آن گفته شـده‌ اسـت گوش 
ندهـی؟ چـرا عمـل نکنی؟ قرآن پـر از معانـی عمیق و راهگشاسـت. خدای 
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مـن و تـو آنقـدر مهربان اسـت، که به فکر مـا حتی بعد از مرگمـان هم بوده. 
می‌گویـی چطـوری؟ الان نشـانت می‌دهم. 

قبـول داری کـه قـرآن بهتریـن جاده‌هـا را به ما نشـان می‌دهد کـه زودتر به 
سـعادت برسـیم. قبول داری یـا نه؟ خداوند عزیزمان در قـرآن راه جاودانگی 
و ارتبـاط بـا دنیـا را معرفی کرده اسـت. از مرگ که نمی‌توانیم فـرار کنیم، از 
قدیـم گفتند: »این شـتری اسـت کـه دم خونـه‌ی همه می‌خوابـه«. پس لااقل 
بیـا و خـودت را جـاودان بکـن. تو می‌آیـی و وقف می‌کنی و هـر روز و هر 
ثانیـه کـه مردم و مسـتضعفان از منافع وقفت اسـتفاده می‌کنند سـود می‌بری. 
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سـود بـه حسـاب تـو واریـز می‌شـود، در حالیکـه تـو در دنیا نیسـتی. همه 
برایـت دعـا می‌کننـد و به یـادت هسـتند، در حالیکه جسـم تـو در بین آنها 
نیسـت. ایـن اسـت جاودانگـی. خداوند در آیـه 76 از سـوره مبارکـه مریم، 
ماندگارتریـن و سـودمندترین ثوابهـا را وقف و انجام اعمال نیـک می‌داند و 

از آنهـا بـه باقیات‌الصالحات یـاد می‌کند.
»فـرار از مـرگ بی‌فایـده اسـت و آرزوی جاودانه بودن همیشـه با ماسـت. 

تنهـا راه جاودانـه بودن وقف اسـت«.
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عناوین وقف در آیات و روایات:
از وقـف در آیـات و روایـات بـا عناویـن مختلفـی یـاد کرده‌انـد. ماننـد: 
خیـرات، صدقـات، مبرات، باقیات‌الصالحات، سـنت حسـنه، صدقـه جاریه. 
البتـه فکـر نکنـی کـه باقیات‌الصالحات فقـط در مـورد مال اسـت. این عمل 
نیکـو می‌توانـد آثـار علمـی تو باشـد، که بـه درد جامعـه مسـلمانان بخورد. 
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می‌توانـد فرزنـدان صالحـت باشـد که بعـد از فوت تـو به مـردم نیکی کنند 
و دسـت افتاده‌هـا را بگیرنـد و بدیـن ترتیـب دعای خیر عموم را بـرای تو و 

خودشـان بخرنـد. می‌توانـد سـود و منافع مالت باشـد. 
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دعوت به مسابقه:
پیشـی گرفتن در تمام دنیا یک اصل اسـت. همه دوسـت دارند از یکدیگر 
جلو بزنند. همه دوسـت دارند اول بشـوند. شـاگرد اول شـدن، اول شدن در 
مسـابقات، و بـردن مـدال طلا. حـالا می‌خواهد، این مسـابقه، فوتبال باشـد 

یا تکوانـدو و یا...
اول شدن در کنکور هر رشته‌ای که باشد، اول شدن در...
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می‌دانسـتی کـه خداونـد در قـرآن هـم از اول شـدن گفتـه اسـت. تـا حالا 
می‌دانسـتی کـه خداونـد بـزرگ هـم در انجـام کارهای نیـک و به خصوص 
وقـف بندگانـش را بـه میـدان مسـابقه دعـوت می‌کنـد و از آنهـا می‌خواهد 
کـه از همدیگـر پیشـی بگیرند. تـا در آخر هرکسـی که به نحو احسـنت در 
مسـابقه شـرکت کـرد و مقـام اول را آورد از خـدا مدال طلا را بگیـرد. مدال 
طلایـی کـه نـزد خـدا اسـت هـزاران بـار توفیـر دارد بـا مدالهـای زمینـی و 
طلایـی. مـدال طلای خـدا کجـا و مدال طلای مـا زمینی ها کجـا. خداوند 
متعـال در جـای جـای کتـاب گرانقـدرش از پیـش قـدم شـدن در وقـف و 
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انجام کار نیک گفته. در آیه 148 از سـوره مبارکه بقره و در آیه 48 از سـوره 
مائـده آفریدگارمـان منـو تو را بـه فاسـبقوالخیرات دعوت می‌کنـد. از من و 
تـو می‌خواهـد کـه در کار وقـف از هـم جلـو بزنیم تـا به مدال طلا برسـیم. 
این تشـویقها در آیات 114 سـوره آل‌عمران و 61 سـوره مبارکه مؤمنون هم 
آمـده اسـت. می‌توانی همیـن الان قرآن را بـاز کنی و با دقت آیـات و معانی 

آنهـا را بخوانی.
»میدان مسابقه وقف آماده است برای تو! به خط شروع نزدیک شو«.
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ناب‌ترین مدال طلا:
در مـورد مـدال طلا همین انـدازه بس که خداوند بهتریـن چیزها و بهترین 
جایـگاه هـا را بـرای مـن وتـو در نظـر گرفتـه. نعمتهایـی که شـامل حالت 
می‌شـوند، قابل مقایسـه با نعمتهای زمینی نیسـت. آنجا دیگر برای همیشـه 
هسـتی، و اکسـیر جوانی همیشـه فعال اسـت. نوشـیدنیها و خوراکی هایش 
طعمـی دارنـد، کـه تـا بـه حـال در هیچ کجـای دنیـا آنهـا را نچشـیده‌ای و 
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جایگاه اسـتراحتش را نمی‌توانی تصور کنی. پس بیا و پیشـی بگیر. بیا و در 
امر خیر و نیکی فاسـتبقوالخیرات شـو. سـبقت بگیر و بگذار تو اولین نفری 
باشـی کـه به خـدا نزدیک می‌شـود. بگذار تو اولین شـخص باشـی و نامت 
برای همیشـه پای تخته در قسـمت خوبان باشـد. بیا وامتحان کن. در سـوره 
مبارکـه آل‌عمـران در آیـه 92 آن، خداونـد بـه مـا بشـارت ایـن کار نیـک را 
می‌دهـد. او اصلی‌تریـن وسـیله‌ای را کـه می‌توانی به بالاترین مقام‌ها برسـی 
و جایگاهـت در بهشـت آن بـالا بالا‌ها باشـد، را در آنجا معرفی کرده اسـت. 
»اگـر فکر می‌کنی لیاقت همنشـین شـدن بـا اولیـاء و ابرار را داری آسـتین 

همتـت را بـالا بزن. یـا علی «
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آچار فرانسه در کوله پشتی:
تـا حالا شـده کـه به یک کوهنوردی یا اردوی سـخت و پـر زحمت و دور 
بروی. در این اردو تو باید از خودت وسـایلی داشـته باشـی مثلا پوشـیدنی، 
خوردنـی مفیـد و مغـذی، چیـزی بـرای گـرم کـردن، اگـر هـوا هنوز سـرد 
اسـت. کفـش خـوب، چادر، کیسـه خـواب و ... . قطعـا می‌دانی کـه در این 
سـفر و اردو تـو نمی‌توانـی بار زیـادی را با خود حمل کنی. چـون اینطوری 
در وسـط راه خسـته می‌شـوی و جـا می‌زنـی. و اگـر در بیـن راه مانـدی، 
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خدای نخواسـته زبانم لال ممکن اسـت بلایی سـرت بیاید. پس از قانونهای 
اصلی در کوهنوردی‌ها و پیاده رویهای طولانی و سـخت کوله پشـتی سـبک 
اسـت بـه همراه وسـایل ضـروری . تو بایـد آنقدر نکته سـنج باشـی، آنقدر 
زیـرک باشـی کـه بتوانـی بهتریـن و سـبکترین و کارآمدتریـن وسـایل را با 

خـودت بـرداری، که در مواقع حسـاس بـه دردت بخورند.
اگـر هـر چی را که خوشـت بیایـد بـرداری در حالیکه ممکن اسـت، اصلًا 
بـه دردت نخـورد، آن وقـت می‌دانـی کـه چـه بـه سـرت خواهـد آمـد. من 
می‌توانـم پیـش بینـی کنم، قضیـه مجید می‌شـود، در قصه‌های مجیـد. با این 
تفـاوت کـه تو بـه جای گاری بایـد یک الاغ پیـدا کنی تا بارهایـت را حمل 
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کنـد. آن وقـت بیـا و درسـتش کن. تو هم یک کوله پشـتی با خـودت داری. 
نـه تنهـا تـو بلکه همـه‌ی ما، از قـوم و ملیتـی که باشـیم. از هر رنگـی و هر 
کشـوری و بـا هـر فرهنگی. اما حـرف من اینجاسـت، که این کوله‌پشـتی از 
آن کوله پشتی‌هاسـت. این کوله پشـتی یگانه همراه ماسـت در سـفر آخرت. 
سـفری کـه خـدا می‌دانـد چـه اتفاقهایـی ممکن اسـت برای مـا بیافتـد. در 
ایـن راه تنهـا چیـزی که برایت مفید اسـت محتویـات داخل کوله‌ات اسـت. 

محتویـات کوله‌ات چـه چیزی می‌تواند باشـد؟
تنهـا وسـایل مهـم و ضـروری کوله‌هـای همـه‌ی مـا اعمـال ماسـت. ایـن 
اعمـال ممکـن اسـت خـوب باشـند یا بـد. اگر خـوب باشـند که چـه بهتر 
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چـون هـم بـه درد بخور هسـتند و هم راحـت می‌توانی حملشـان کنی. ولی 
وای بـه حالـت اگـر اعمالـت بـد باشـند. آن وقت قضیـه همـان کوهنوردی 
می‌شـود و وسـایل بـه درد نخور و اضافـی. خداوند بهترین محتویـات را در 
کولـه پشـتی آخرت، وقف معرفی کـرده. ببینم این را می‌دانسـتی؟ در آیه 20 
سـوره مزمل بهترین و سـودمندترین توشـه برای آخرت همین وقف اسـت. 
وقـف و انجـام تمـام کارهای نیـک تنها چاره اسـت برای راه‌هـا و جاده‌های 
آخـرت. بـرای بازجویی ها و ایسـتگاه‌های متفاوت و سـختی کـه پیش روی 

همه‌ی مـا قرار خواهـد گرفت.
»آچار فرانسه‌ات در کوله پشتی آخرت، فقط وقف است.« 
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مایه‌ی آبروریزیست اگر...
 البتـه وقـف فقط در دین ما خلاصه نمی‌شـود. در سـایر ادیـان هم ردپایی 
از وقـف دیـده می‌شـود. مـادر حضـرت مریـم، در بچگـی او را وقف 
معبـد کرد، تا خدمتگزار معبد باشـد. بسـیاری از مراکز علمـی و مهم در دنیا 
هـم وقـف شـده‌اند. حـدس می‌زنم، اگـر بعضی از آنهـا را نام ببـرم متعجب 
می شـوید. دانشـگاه هاروارد در آمریکا، دانشـگاه آکسـفورد در لندن، نظامیه 
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بغـداد، مجتمـع ربع رشـیدی در تبریـز و الأزهر مصر و حتـی بنیاد فولوکس 
واگـن در آلمـان. دیـدی! تعجـب کردی. اما مسـئله این اسـت کـه وقف در 
دین ما بسـیار پر رنگ اسـت. بسـیاری از بزرگان، سـفارش می‌کنند که وقف 
بـرای مراکـز علوم اسلامی کـه فعالیتهـای علمی و حـوزوی و دانشـگاهی 
انجـام می‌دهنـد بایـد صـورت بگیرد. »بـه نظر من مایـه آبروریزسـت که در 
کشـورهایی ماننـد آمریـکا و انگلیـس و آلمـان، وقـف آنقدر پررنگ باشـد. 
ولـی در بیـن مسـلمانان و در بیـن مـا و شـما کـه در دینمـان به این مسـئله 

اینقـدر اهمیت داده‌انـد، جایش کمرنگ باشـد... .«
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قرض به خدا
 در نمـازت می‌گویـی الله الصمـد. یعنی خدا بی‌نیاز اسـت. مگرخدا بی نیاز 
نیسـت؟ خدایـی کـه تمامی هسـتی از اوسـت، خدایـی که وقتی بـه منظومه 
شمسـی نـگاه می‌کنـی و بـه اعمـاق اقیانوسـها پی بـه قـدرت و بزرگی‌اش 
می‌بـری. امـا همین خـدا در آیه 245 از سـوره بقـره می‌فرماید:» شـما به من 
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قـرض دهیـد تا به شـما پـاداش خیر دهم«. مگر می‌شـود، بـه خداوند قرض 
داد؟ مگـر او بی‌نیـاز نیسـت؟ جـواب خیلـی راحـت اسـت. خدا بـا آوردن 
ایـن جملـه می‌خواهـد بـه من و تـو بفهمانـد، که بنده مـن، تـو وقتی وقف 
می‌کنـی داری بـا خداونـد معاملـه می‌کنـی و طـرف حسـاب تو خداسـت. 
اوسـت کـه بـرای تـو جزاهـا و پاداش هـای بسـیاری در نظـر می‌گیـرد. او 
آنقـدر مهربـان اسـت کـه برای سـود کـردن مـن و تو جـاده وقف را نشـانه 
گـذاری کـرده، تـا از ایـن طریـق حتـی بعـد از مرگمـان کـه قطعـاً از خاطر 
خیلـی ها خواهیم رفت همچنان باشـیم. باشـیم و جزای نیـک دریافت کنیم 
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تـا مقاممـان در نـزد خـدا بالا بـرود و بـه خداونـد نزدیکتر بشـویم. حالا به 
بزرگـی و ارزش کاری کـه می‌خواهـی انجـام بدهـی یـا اینکه انجـام داده‌ای 
پـی بـردی! تـو بـا ایـن کارت به خـدا قـرض می‌دهی. کمـی فکر کـن. این 
جملـه از آن جمله‌هاسـت. فکـر می‌کنـی ارزشـش را ندارد کـه امتحان کنی!

»وقف مساوی است با قرض دادن به خدا«.
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وقف مساوی با نزدیک شدن دلها:
تـا حـالا طعـم هدیـه دادن و بخشـش را چشـیده‌ای؟ یـا اینکـه زمانیکـه 
هدیـه‌ای از کسـی گرفتـه‌ای چـه حسـی داشـته‌ای خوشـحال بـودی یـا نه 
خیلـی خوشـحال؟ وقتـی کسـی برای تـو کار نیـک و خوبی انجـام می‌دهد 
کـه بـه نفـع توسـت، چه حس خوبـی پیـدا می‌کنی مگر نـه؟ گاهـی اوقات 
آنقدر خوشـحال می‌شـوی کـه حتی نمی‌توانی احسـاس خـودت را به زبان 
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بیـاوری و اینجاسـت کـه در دل بـرای آن شـخص دعـا می‌کنـی و محبتـش 
را در دلـت جـای می‌دهـی. اگـر احیانـاً زبانـی از او تشـکر نکنـی و برایش 
آرزوهـای خـوب نکنـی لااقل در دلـت که بـرای او دعا می‌کنـی و می‌ببینی 
کـه چقـدر دوسـتش داری. فرض کن یـک روز صبح از خانـه زده‌ای بیرون. 
بـرای کار یـا یـک قـرار کاری یا دانشـگاه یـا.... خورشـید آن بالاهـا در آبی 
آسـمان پرتوافشـانی می‌کنـد و تـو قصـد می‌کنـی که بـرای رفتن از وسـایل 
حمـل و نقـل عمومـی اسـتفاده کنـی. در بیـن راه رفتـن یـا برگشـتن، باران 
شـدید و بـی سـابقه‌ای باریـدن می‌گیـرد. ایـن بـاران از آن بارانهایی اسـت، 
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کـه انـگار آن بـالا شـلنگ آب را بـاز کرده‌اند. دانه‌هایی درشـت درشـت که 
هرکدامـش کـه پاییـن می‌آیـد، مثل کیسـه‌ای پـر از آب اسـت. آن وقت اگر 
چشـمانت را بتوانـی باز نـگاه داری و به اطرافت نگاهـی بیندازی می‌بینی که 
چـه مسـابقه دویـی راه افتـاده. همه به اطـراف می‌دوند. برای گرفتن تاکسـی 
بر سـر و کله هم می زنند. و بعضی پلاسـتیکی را روی سرشـان کشـیده‌اند 

و بعضـی هـم کتاب یـا کیف یا پوشـه‌ای.
تـو هم کیفـت را چتر می‌کنی بالای سـرت. برای هر سـواری که از کنارت 
می‌گـذرد، دسـت تـکان می‌دهـی. آب به تمام لباسـهایت نفوذ کـرده و حتی 
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بـه کفشـها جورابهایـت هـم رحم نکرده. ماشـینها یـک به یـک می‌گذرند و 
فقـط موجـی از آبهـای کـف خیابان را بـه روی تو می‌پاشـند. در وسـط این 
معرکـه ناگهـان یکـی از همین ماشـینها جلـوی پایت ترمز می‌کند، و شیشـه 

پایین می‌آید و کسـی آن پشـت می‌گوید:» سـوار شـین می‌رسـونمتون«
چه حسی به این غریبه پیدا می‌کنی؟

خـدا در قـرآن هم پدیـده وقف و انفـاق و کار نیک را ایجـاد کننده محبت 
و عشـق و عاطفـه می‌دانـد. خداوند متعال معتقد اسـت وقـف می‌تواند، دلها 
را بـه هـم نزدیـک می‌کند. در اسلام به نزدیکـی دلهای مسـلمانان و به فکر 
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یکدیگـر بـودن و کمک کـردن به همدیگر بسـیار اهمیت داده شـده اسـت. 
محبـت بـه هم نـوع یکـی از مهمتریـن آموزه‌های دین اسلام اسـت. هدف 
از وقف هم رسـیدن به همین مطلب اسـت. خداوند مهربان اولین بخشـنده 

اسـت. می‌توانـی کمی فکـر کنی، تـا به این جمله برسـی. 
»هدف از وقف نزدیک شدن قلبهاست«.
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حرف پایانی...
وقتـت را نمی‌گیـرم. فقـط یک نکته دیگر برای اینکه بیشـتر بـه فکر خودت 
باشـی. بـا مـن موافقـی که سـازنده‌ی هـر چیزی بـه تمـام زوایای چیـزی که 
سـاخته آشناسـت. مثلا سـازنده یـک ربـات می‌داند اگـر رباتش خـوب کار 
نمی‌کنـد، کجایـش ایـراد پیـدا کـرده و همچنین سـازنده یـک کامپیوتـر و... . 
مگـر خداونـد هـم آفریدگار ما نیسـت! مگر او مـا را خلق نکرده! پـس اگر او 
خالـق ماسـت نسـبت بـه ما از خـود ما آگاهتـر اسـت. او از همه چیـز با خبر 
اسـت، او بهتریـن راهنماسـت بـرای ما تا بهتریـن راه را انتخـاب کنیم. تمامی 

ایـن راهنماییهـا در کتاب ما قـرآن آمده.
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